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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

فناوري به مهار ناترازي انرژي مي‌آيد
حمايت مالي از طرح‌هاي نوآورانه، صنايع را به سمت كاهش مصرف و ارتقاي بهره‌وري انرژي هدايت مي‌كند 

تشــديد ناترازي انرژي و افزايش فاصله ميان 
ظرفيت توليد و الگوي مصرف، ضرورت بازنگري 
در شــيوه مديريت منابع انــرژي را افزايش 
داده است، زيرا توسعه زيرساخت‌هاي جديد 
توليد، به ســرمايه‌گذاري‌هاي سنگين و زمان 
طولاني نياز دارد و بدون ارتقــاي بهره‌وري، 
هزينه‌هاي اقتصادي ناشــي از عدم تعادل در 
عرضه و تقاضا ادامه خواهــد يافت. در همين 
چارچوب، دولت بنا دارد با طراحي سازوكارهاي 
جديد تأمين مالي، ظرفيت شــركت‌هاي فناور 
و ســرمايه صنايع را براي اجــراي طرح‌هاي 
كاهش مصرف انرژي بــه كارگيرد تا مديريت 
ناترازي از مســير توســعه فنــاوري، بهبود 
بهره‌وري و اصلاح فرايندهاي توليد دنبال شود. 

     
تأمين مالي پروژه‌هاي فناورانه براي كاهش مصرف 
انرژي صنايع، به‌عنــوان يكي از ابزارهاي مديريت 
ناترازي انرژي در دستور كار دولت قرار گرفته كه بر 
استفاده از توان شركت‌هاي فناور، مشاركت مالي 
صنايع و هدايت منابع به سمت طرح‌هايي متمركز 
اســت كه كاهش واقعي مصرف انــرژي را هدف 
قرار مي‌دهند و تمركز بر بهينه‌ســازي تجهيزات، 
ارتقاي فناوري خطوط توليد و اجراي راهكارهاي 
كم‌مصرف، ظرفيت‌هاي موجود در بخش توليد را 
كارآمدتر مي‌كند و فشار ناشي از افزايش تقاضاي 
انرژي بر زيرساخت‌هاي تأمين را كاهش مي‌دهد. 
  تسهيلات حمايتي و صنعتي در راه است

الگوي تأمين مالي پيش‌بيني‌شده براي اين طرح، بر 
پايه تقسيم مسئوليت ميان بخش دولتي و صنايع 
طراحي شده اســت، به‌گونه‌اي كه بخشي از منابع 
مورد نياز پروژه‌ها از طريق تســهيلات حمايتي و 
بخش ديگر از محل آورده صنعت تأمين مي‌شود 
و اين ساختار، ضمن كاهش ريسك ورود بنگاه‌ها 

به پروژه‌هاي بهينه‌سازي، انگيزه اقتصادي لازم را 
براي مشاركت فعال صنايع ايجاد مي‌كند زيرا بازده 
اين ســرمايه‌گذاري‌ها از محل كاهش هزينه‌هاي 

مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري فرايند توليد قابل 
دستيابي خواهد بود. 

به زعــم كارشناســان، اجراي چنيــن برنامه‌اي، 
مســئله تأمين مالي را به يكي از محورهاي اصلي 
اصلاح مصرف انرژي تبديل مي‌كند و بســياري از 
واحدهاي صنعتي، ظرفيت فني لازم براي كاهش 
مصرف را در اختيار دارند؛ امــا هزينه اوليه خريد 
تجهيزات جديد، اصلاح خطوط توليد يا اســتقرار 
ســامانه‌هاي هوشــمند مديريت انــرژي، مانعي 
براي اجراي اين پروژه‌ها محسوب مي‌شود و ورود 
ابزارهاي مالي هدفمند مي‌تواند اين مانع را كاهش 
دهد و امكان انتقــال فناوري‌هاي جديد به بخش 

توليد را افزايش دهد. 
در ايــن چارچــوب، شــركت‌هاي فنــاور نقش 
تأمين‌كننده صرف تجهيزات را بــر عهده ندارند؛ 
بلكه به عنوان ارائه‌دهندگان راهكارهاي تخصصي 
براي مســائل واقعي صنعت وارد فرايند مي‌شوند 

و استفاده از هوش مصنوعي در مديريت مصرف، 
توســعه تجهيــزات كم‌مصــرف، بهينه‌ســازي 
فرايندهاي صنعتي و طراحي ســامانه‌هاي پايش 
انرژي، از جمله حوزه‌هايي است كه ظرفيت كاهش 

مصرف در صنايع بزرگ را دارد. 
  حركت به سمت اصلاح ساختار مصرف

اهميت اين رويكرد در آن است كه مديريت ناترازي 
انرژي را از يك مسئله صرفاً تأمين‌محور خارج و به 
سمت اصلاح ساختار مصرف هدايت مي‌كند. البته 
افزايش ظرفيت توليد انرژي، به سرمايه‌گذاري‌هاي 
ســنگين و دوره‌هاي زماني طولاني نياز دارد؛ اما 
كاهش مصرف غيرضــروري و افزايش بهره‌وري 
مي‌تواند بخشي از فشــار موجود بر شبكه انرژي 

را كاهش دهد. 
صنايع بزرگ انرژي‌بر مانند فولاد، پتروشــيمي، 
صنايع معدني و برخي واحدهاي توليدي گسترده، 
ســهم قابل توجهي از مصرف انــرژي را به خود 
اختصاص مي‌دهند و اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي 
در اين بخش‌ها، آثار مســتقيم بر كاهش شــدت 
مصرف انرژي خواهد داشت؛ چراكه كاهش مصرف 
گاز و برق در اين واحدها، علاوه بر افزايش بهره‌وري 
اقتصــادي بنگاه‌ها، امكان تخصيــص بهتر منابع 
انرژي به ســاير بخش‌هاي اقتصادي و خانوارها را 

نيز فراهم مي‌كند. 
  ســرمايه‌گذاري در بهره‌وري، جايگزين 

توسعه پرهزينه ظرفيت انرژي
از ســوي ديگر، تجربه سياســتگذاري انرژي در 
بسياري از كشورها، افزايش بهره‌وري را به عنوان 
يكي از كم‌هزينه‌ترين روش‌هــاي مديريت تقاضا 
مطرح كرده است. لذا در اين الگو، سرمايه‌گذاري 
در فناوري‌هاي كاهش مصرف، بخشي از هزينه‌هاي 
ناشي از توسعه زيرســاخت‌هاي جديد را كاهش 
مي‌دهد و امكان اســتفاده مؤثرتر از منابع موجود 

را فراهم مي‌كند. 
در اين ميان، اجراي موفق پروژه‌هاي بهينه‌سازي 
به ايجاد نظام ارزيابي دقيق وابسته است و هر طرح 
بايد بر اســاس ميزان صرفه‌جويي واقعي، كاهش 
هزينه‌هاي توليد و آثار اقتصادي قابل اندازه‌گيري 
بررسي شود تا منابع مالي به پروژه‌هايي اختصاص 
پيدا كند كه بيشترين بازده را ايجاد مي‌كنند. پس 
چنين رويكــردي، از هدررفــت منابع جلوگيري 
مي‌كند و اعتماد صنايع بــراي ورود به طرح‌هاي 

مشابه را افزايش مي‌دهد. 
البته توســعه فناوري‌هاي كم‌مصــرف، وقتي اثر 
اقتصادي بيشــتري خواهد داشــت كه ميان نياز 
صنعت و توان شركت‌هاي فناور ارتباط مستقيمي 
ايجاد شود و بسياري از مسائل انرژي در واحدهاي 
توليــدي، نيازمند راهكارهاي اختصاصي اســت 
و استفاده از فناوري‌هاي متناســب با شرايط هر 
صنعت، بازده بيشــتري نســبت بــه راهكارهاي 

عمومي ايجاد مي‌كند. 
همچنين تأمين مالي پروژه‌هاي نوآورانه، امكان 
حضور گســترده‌تر شــركت‌هاي فناور در حل 
مسائل صنعتي را فراهم مي‌كند و بازار جديدي 
براي محصــولات و خدمات دانش‌بنيان شــكل 
مي‌دهد كه اين روند، علاوه بــر كاهش مصرف 
انرژي، ظرفيت توليد فنــاوري داخلي را افزايش 
مي‌دهد و وابستگي صنايع به تجهيزات كم‌بازده 

را كاهش مي‌دهد. 
در مجموع، مديريت ناترازي انرژي به مجموعه‌اي از 
اقدامات هماهنگ در حوزه توليد، مصرف، فناوري 
و ســرمايه‌گذاري نياز دارد و اســتفاده از ظرفيت 
شــركت‌هاي فناور و مشــاركت صنايع در اجراي 
طرح‌هاي بهينه‌سازي، مي‌تواند بخش مهمي از اين 
فرايند را پوشش دهد و زمينه افزايش بهره‌وري در 

بخش توليد را فراهم كند. 

كاهش نرخ تشكيل ســرمايه ثابت، محدوديت 
منابع بودجه‌اي و افت سرمايه‌گذاري خصوصي، 
اقتصاد كشورمان را به نقطه‌اي رسانده است كه 
بدون بازتعريف نقش مردم در تأمين مالي توليد، 
دستيابي به رشد پايدار و افزايش بهره‌وري دور از 
انتظار خواهد بود. از همين رو، ايجاد سازوكارهايي 
براي ورود ســرمايه‌هاي خرد، توسعه مشاركت 
عمومي در فعاليت‌هاي مولــد و واگذاري نقش 
مؤثر به مــردم در زنجيره توليــد، فراتر از يك 
انتخاب سياستي، پيش‌شــرط خروج اقتصاد از 
تنگناهاي مزمن و كاهش فشارهاي معيشتي است. 

      
رشــد اقتصادي پايدار، پيش از آنكــه تابع افزايش 
مخارج عمومي باشــد، به كيفيت فرايند انباشــت 
سرمايه وابسته است و قاعدتاً هر اقتصادي كه نتواند 
پس‌اندازهاي داخلي را به سرمايه‌گذاري مولد تبديل 
كند با كاهش تشكيل سرمايه ثابت، افت بهره‌وري و 
فرسايش ظرفيت توليد روبه‌رو مي‌شود و طبعاً اقتصاد 
كشورمان نيز از اين قاعده مستثنا نيست زيرا بخش 
قابل توجهي از منابع مالــي خانوارها به دليل ضعف 
نهادهاي تأمين مالي، نااطميناني محيط كسب‌وكار و 
بازدهي نامتوازن بازارها، به جاي ورود به فعاليت‌هاي 
مولد، در چرخه مبادلات غيرمولد گردش مي‌كند و 
اصلاح اين وضعيت، بيش از تزريــق منابع جديد به 
بازآرايي نهادهاي اقتصــادي، كاهش هزينه مبادله، 
تضمين حقوق مالكيت و طراحي سازوكارهايي نياز 
دارد كه بتوانند سرمايه‌هاي خرد را در مقياس وسيع 
به فراينــد توليد متصل كنند؛ چراكــه بدون اصلاح 
سازوكار تجهيز منابع، افزايش سرمايه‌گذاري به هدفي 
دور از دسترس تبديل خواهد شد و رشد اقتصادي نيز 

از پشتوانه لازم براي استمرار برخوردار نخواهد بود. 
از سوي ديگر، اقتصاد كشورمان در شرايطي قرار گرفته 
اســت كه ظرفيت مالي دولت، توان تسهيلات‌دهي 
شــبكه بانكي و منابع در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ، به 
تنهايي پاسخگوي نياز سرمايه‌گذاري براي دستيابي 
به نرخ‌هاي بالاتر رشــد اقتصادي نيست و ادامه اين 
الگو، علاوه بر تشديد فشــار بر منابع عمومي، هزينه 
تأمين مالي را افزايــش مي‌دهد و امكان نوســازي 
فناوري، توســعه ظرفيت‌هــاي توليــدي و ارتقاي 
رقابت‌پذيري را محدود مي‌كند. از همين رو، بسياري 
از الگوهاي موفق توسعه، مسئله تأمين مالي را از زاويه 
تجهيز منابع داخلي تحليل مي‌كنند و بر اين باورند 
كه پايداري رشــد، بيش از آنكه بــه حجم اعتبارات 
دولتي وابسته باشــد، به توان اقتصاد در سازماندهي 

سرمايه‌هاي مردمي بستگي دارد. 
  مردم گره‌گشاي اقتصادي هم هستند

در ادبيات اقتصاد توســعه، مردم صرفاً مصرف‌كننده 
كالا و خدمات محســوب نمي‌شــوند، بلكه يكي از 
مهم‌ترين منابع تشكيل ســرمايه به شمار مي‌روند. 
به طوري كه پس‌اندازهاي خــرد، دارايي‌هاي راكد، 
ظرفيت‌هاي كارآفريني، ســرمايه انســاني، دانش 
فني و تجربه مديريتــي، مجموعــه‌اي از منابعي را 
تشــكيل مي‌دهد كه در صورت قرار گرفتن در يك 

سازوكار منسجم، مي‌تواند موتور سرمايه‌گذاري را به 
حركت درآورد و ارزش اين ظرفيت آنجايي است كه 
سياستگذار بتواند ميان صاحبان سرمايه‌هاي خرد و 
بخش توليد پيوندي پايدار ايجاد كند كه منابع مالي را 
از فعاليت‌هاي غيرمولد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي 
مولد هدايت كند و نرخ تشــكيل ســرمايه ثابت را 

افزايش دهد. 
بديهي اســت چنين تغييري با صدور بخشــنامه يا 
تخصيص اعتبار تحقق پيدا نمي‌كند؛ بلكه به اصلاح 
قواعد حكمراني اقتصادي وابســته اســت و سرمايه 
مردمي هم وقتي وارد عرصه توليد مي‌شود كه امنيت 
حقوق مالكيت تضمين شده باشد و ثبات مقررات نيز 
امكان برنامه‌ريزي بلندمدت را فراهم كند و مهم‌تر از 
آنها، فرايندهاي اداري هزينه مبادله را افزايش ندهد 
و ابزارهاي متنوع تأمين مالي، مشــاركت صاحبان 
سرمايه‌هاي خرد را امكان‌پذير سازد. لذا در غياب اين 
الزامات، حتي وجود نقدينگــي فراوان نيز به افزايش 
سرمايه‌گذاري مولد منجر نخواهد شد و منابع مالي 
همچنان به بازارهايي حركــت خواهد كرد كه بازده 
كوتاه‌مدت بالاتري دارند، اما سهم اندكي در افزايش 

توليد و اشتغال ايفا مي‌كنند. 
از همين منظــر، حضور مردم در اقتصــاد را نبايد به 
مشاركت نمادين يا سرمايه‌گذاري‌هاي محدود تقليل 
داد؛ چراكه استفاده اقتصاد از ظرفيت واقعي جامعه 
مســتلزم آن اســت كه مردم در فرايند تأمين مالي، 
مالكيت، مديريت، سرمايه‌گذاري و توسعه بنگاه‌هاي 
اقتصادي نقش مؤثر پيدا كنند و سياســتگذاري نيز 

بستر لازم براي اين نقش‌آفريني را فراهم آورد. 

  راهكارهاي ميــدان‌دادن به مردم در حوزه 
اقتصاد

گسترش صندوق‌هاي پروژه، توسعه ابزارهاي تأمين 
مالي جمعي، تقويت بازار ســرمايه، تسهيل تشكيل 
شــركت‌هاي ســهامي عام پروژه‌محور، حمايت از 
تعاوني‌هاي توليــدي و كاهش موانــع ورود بخش 
خصوصي، اجزاي يك منظومه واحد به شمار مي‌آيند 
كه هدف مشترك آنها تبديل سرمايه‌هاي پراكنده به 

سرمايه مولد است. 
حتي به قاعده رفتار موفق كشورهاي مختلف، جهش 
توليد، پيش از آنكــه محصول افزايــش هزينه‌كرد 
دولت باشــد، نتيجه شكل‌گيري ســازوكاري است 
كه ســرمايه‌هاي مردمي را با نيازهــاي واقعي توليد 
پيوند مي‌دهد و اقتصاد ما نيز بــراي عبور از تنگناي 
ســرمايه‌گذاري، بيش از هر چيز به همين بازآرايي 
نهادي نياز دارد كه مردم را از تأمين‌كنندگان منفعل 
منابع مالي به بازيگران فعال فرايند توليد تبديل كند 
و مسير شكل‌گيري سرمايه‌گذاري‌هاي پايدار، افزايش 

بهره‌وري و رشد بلندمدت را هموار سازد. 
قاعدتاً عبور از اين وضعيت، بيش از هر چيز به تغيير 
رويكرد سياســتگذاري اقتصادي وابسته است و اگر 
دولت از كنار بايستد كاري پيش نخواهد رفت؛ بنابراين 
بايد تمركز خود را بر تنظيم‌گري، تسهيل‌گري و ايجاد 
زيرســاخت‌هاي حقوقي و مالي قرار دهــد و امكان 
مشــاركت بخش خصوصي و ســرمايه‌هاي مردمي 
را افزايش دهــد. البته منظــور از بخش خصوصي، 
خصولتي‌سازي نيست؛ بلكه وارد كردن مردم به حوزه 
اقتصاد به صورت واقعي است و چنين الگويي، منابع 

عمومي را از تأمين مســتقيم سرمايه به سمت ايجاد 
زيرساخت‌هاي توســعه هدايت مي‌كند و در مقابل، 
سرمايه‌هاي پراكنده جامعه را به جريان توليد متصل 
مي‌سازد كه آثار آن در افزايش تشكيل سرمايه، رشد 

اشتغال و ارتقاي بهره‌وري قابل مشاهده خواهد بود. 
  زخم اعتماد عمومي بايد درمان شود

نقطه آغاز اين تحول، بازســازي اعتمــاد اقتصادي 
است؛ چراكه سرمايه، پيش از آنكه به بازدهي توجه 
كند، ثبات و قابليت پيش‌بينــي را ارزيابي مي‌كند و 
هرچه افق تصميم‌گيري فعالان اقتصادي روشــن‌تر 
باشــد، احتمــال ورود منابع مالي بــه فعاليت‌هاي 
مولد نيز افزايش پيدا مي‌كنــد. از همين رو، ثبات در 
سياســت‌هاي پولي، مالــي، ارزي و تجاري، كاهش 
تغييرات مكرر مقررات، تضميــن اجراي قراردادها و 
صيانت از حقوق مالكيت، پيش‌شرط‌هاي شكل‌گيري 

سرمايه‌گذاري مولد به شمار مي‌آيند. 
در كنار اين اصلاحات، توسعه ابزارهاي نوين تأمين 
مالي اهميت ويــژه‌اي دارد و اقتصاد ما نيز از ظرفيت 
بالايي براي تجهيز پس‌اندازهاي خرد برخوردار است، 
اما اين ظرفيت زماني به سرمايه مولد تبديل مي‌شود 
كه مســيرهاي مطمئن، شــفاف و كم‌هزينه براي 
مشاركت مردم فراهم باشــد. لذا صندوق‌هاي پروژه، 
تأمين مالي جمعي، انتشار اوراق مبتني بر پروژه‌هاي 
توليدي، توسعه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تخصصي 
و گسترش مشاركت عمومي در طرح‌هاي زيرساختي، 
بخشي از ابزارهايي هستند كه مي‌توانند فاصله ميان 
منابع مردمي و نيازهاي بخش توليد را كاهش دهند و 
امكان اجراي پروژه‌هايي را فراهم كنند كه تأمين مالي 

آنها از محل منابع عمومي با محدوديت روبه‌روست. 
همزمان، بهبود محيط كســب‌وكار بايد از ســطح 
مقررات فراتــر برود و به كاهــش هزينه‌هاي مبادله 
منجر شود؛ چراكه طولاني بودن فرايندهاي اداري، 
تعدد مجوزها، ابهام در رويه‌هاي اجرايي و ناهماهنگي 
ميان دستگاه‌هاي تصميم‌گير، هزينه ورود سرمايه به 
توليد را افزايش مي‌دهد و بخشي از منابع را به سمت 
فعاليت‌هايي سوق مي‌دهد كه با ريسك كمتر و بازده 
كوتاه‌مدت همراه هستند. بنابراين اصلاح اين ساختار، 
ســرعت گردش ســرمايه در بخش واقعي اقتصاد را 
افزايش مي‌دهد و امكان شكل‌گيري بنگاه‌هاي جديد 

را فراهم مي‌سازد. 
  بسترهاي ميدان‌داري مردم

اما آنچه مهم است، اينكه نقش مردم بايد در چارچوبي 
فراتر از تأمين منابع مالي تعريف شود؛ يعني مشاركت 
در مالكيــت بنگاه‌ها، حضــور در زنجيــره ارزش، 
ســرمايه‌گذاري در صنايع كوچك و متوسط، توسعه 
كســب‌وكارهاي دانش‌بنيان، تقويــت تعاوني‌هاي 
تخصصي و مشاركت در اجراي پروژه‌هاي بزرگ، هر 
يك بخشي از ظرفيت‌هايي هستند كه مي‌توانند سهم 
بخش خصوصي و ســرمايه‌هاي داخلي را در اقتصاد 
افزايش دهند و هرچه اين مشــاركت گســترده‌تر و 
سازمان‌يافته‌تر باشد، وابستگي توليد به منابع محدود 
بودجه‌اي و اعتبارات بانكي نيز كاهش خواهد يافت و 
تاب‌آوري اقتصاد در برابر شــوك‌هاي بيروني تقويت 

خواهد شد. 
واقعيت آن است كه اقتصاد كشورمان با كمبود سرمايه 
اجتماعي مواجه نيست؛ مقاومت تاريخي مردم در برابر 
طبقه اپستين را جريان دو جنگ تحميلي اخير، دليل 
اين ادعاست. پس مسئله اصلي، فقدان سازوكارهايي 
است كه اين سرمايه را به سرمايه‌گذاري مولد تبديل 
كند و طبعاً هرچه فاصله ميان ظرفيت‌هاي مردمي و 
ســاختار تصميم‌گيري اقتصادي كاهش يابد، امكان 
تجهيز منابع داخلي، افزايش نرخ تشــكيل سرمايه 
ثابت، ارتقاي بهره‌وري و توســعه توليد نيز بيشــتر 
خواهد شــد و رونق توليــد، در چنيــن چارچوبي، 
نتيجه تزريق مقطعي منابع يا اجراي سياســت‌هاي 
كوتاه‌مدت نخواهد بود؛ بلكه از دل اصلاحات نهادي، 
ثبات سياستي و فراهم شــدن بستر مشاركت واقعي 
مردم در اقتصاد شــكل مي‌گيرد كه مي‌تواند بنيان 
رشد پايدار، افزايش اشتغال و بهبود معيشت خانوارها 

را استحكام ببخشد. 

سنگ تمام كشاورزان 
در جنگ اقتصادي

بارها شنيده‌ايم و درســت هم شــنيده‌ايم كه امنيت غذايي يكي از 
اركان اصلي قدرت اقتصادي محسوب مي‌شــود و توليد محصولات 
اساسي، نقش مستقيمي در كاهش وابستگي‌هاي خارجي و افزايش 
تاب‌آوري اقتصاد دارد. ايــن روزها نيز كه كشــورمان در حال دفاع 
در برابــر جنگ تركيبي و چندوجهي تحميلي از ســوي دشــمنان 
كودك‌خوار رژيم تروريستي امريكا و نيروي نيابتي‌اش در منطقه ما، 
يعني رژيم كودك‌كش صهيونيستي، هستيم، اهميت مديريت منابع 
و تأمين كالاهاي راهبردي، بيشتر خودنمايي مي‌كند. بنابراين بخش 
كشاورزي كشورمان با تكيه بر ظرفيت داخلي، مسئوليت سنگيني را 
در تأمين نيازهاي اساسي جامعه بر عهده گرفته و تا كنون نيز خوش 

درخشيده است. 
توليد گندم به‌عنوان مهم‌ترين محصول راهبردي كشور، نمونه عيني 
از نقش‌آفريني كشاورزان در حفظ پايداري اقتصادي است. به طوري 
كه پيش‌بيني توليد 13/5  ميليون تن گندم در سال ۱۴۰۵، نتيجه 
فعاليت گسترده هزاران بهره‌بردار، مديريت مزرعه، استفاده از دانش 
بومي و استمرار توليد در شــرايط پيچيده اقتصادي است كه از اين 
ميزان، حدود ۱۰ميليون‌تن قابليت تحويل بــه مراكز خريد دولتي 
دارد و نقش مهمي در تأمين ذخاير راهبردي كشور ايفا خواهد كرد. 

بديهي اســت افزايش توليد داخلي گندم، نياز بــه واردات را كاهش 
مي‌دهد و منابع ارزي كشــور را براي بخش‌هــاي اولويت‌دار حفظ 
مي‌كند. بنابراين كشاورزان در ساختار اقتصادي، توليدكنندگان يك 
كالاي عادي نيستند و محصولي توليد مي‌كنند كه با امنيت غذايي، 
ثبات بازار و آرامش اجتماعي ارتباط مســتقيم دارد و طبعاً افزايش 
توليد داخلي محصولات اساسي، به معناي كاهش آسيب‌پذيري در 
برابر محدوديت‌هاي خارجي و تقويت قدرت تصميم‌گيري اقتصادي 

است. 
از همين منظــر، فعاليت كشــاورزان در حوزه توليد گندم و ســاير 
محصولات راهبردي، بخشــي از فرايند مقابله با فشارهاي اقتصادي 
محسوب مي‌شود و حتماً دســت مســئولان را در تنبيه و نقره‌داغ 
كردن بدذات‌ترين دشــمنان اين مرز و بوم بــاز مي‌كند. البته تداوم 
اين نقش‌آفريني به سياســت‌هاي حمايتي دقيق و پايدار نياز دارد 
و كشاورزان براي حفظ سطح توليد، با هزينه‌هايي مانند تهيه نهاده، 
كود، بذر، ماشين‌آلات و دستمزد مواجه هستند و تأخير در دريافت 
مطالبات، فشار مالي قابل توجهي به چرخه توليد وارد مي‌كند. بنابراين 
پرداخت به‌موقع مطالبات گندمكاران، صرفــاً يك تعهد مالي دولت 
نيست؛ بلكه عاملي مؤثر در حفظ انگيزه توليد و استمرار فعاليت در 

سال‌هاي بعد است. 
همچنين قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي بايد متناسب با 
واقعيت‌هاي اقتصادي تعيين شود تا توليدكننده امكان ادامه فعاليت 
داشته باشد؛ چراكه افزايش هزينه نهاده‌ها، تغييرات اقليمي و رشد 
هزينه‌هاي توليد، شرايطي را ايجاد كرده است كه حمايت از كشاورزان 
را به يكي از الزامات سياستگذاري غذايي تبديل مي‌كند و اگر منابع 
مالي توليدكننده در زمان مناسب تأمين شــود، امكان برنامه‌ريزي 
براي كشت بعدي، خريد نهاده‌هاي مورد نياز و ارتقاي بهره‌وري زمين 

افزايش پيدا خواهد كرد. 

طرح توسعه ديمزارها نيز يكي از برنامه‌هايي است كه در صورت اجراي 
دقيق، ظرفيت جديــدي براي افزايش توليد ايجــاد و هدف‌گذاري 
خودكفايي گندم را پايــدار مي‌كند. همچنين ســرمايه‌گذاري در 
كشــاورزي ديم، فقط به افزايش توليد محصول محدود نمي‌شود و 
اين بخش با كاهش فشــار بر منابع آب زيرزميني، حفاظت از خاك 
و استفاده گسترده‌تر از ظرفيت مناطق مختلف كشور، آثار اقتصادي 
و زيست‌محيطي گسترده‌اي ايجاد مي‌كند. لذا اختصاص ۵/۵ همت 
اعتبار براي اجراي طرح پنج‌ســاله ديمزارها، در صورتي كه همراه با 
اجراي صحيح باشد، ظرفيت ايجاد ارزش اقتصادي بيش از ۶۵همت 

را خواهد داشت. 
اين نكته نيز حائز اهميت اســت كه تقويت توليد داخلي محصولات 
اساسي، به زنجيره‌اي از اقدامات هماهنگ نياز دارد و تأمين نهاده‌هاي 
كشاورزي، توســعه مكانيزاسيون، دسترســي به فناوري‌هاي نوين، 
اصلاح الگوي كشت و حمايت مالي از توليدكننده، اجزاي يك نظام 
كشاورزي كارآمد را تشكيل مي‌دهند و نابســاماني در اين زنجيره، 
هزينه توليد را افزايش مي‌دهد و فشار بيشــتري بر بازار محصولات 
غذايي وارد مي‌كند. همچنيــن تأمين كود و نهاده‌هــاي مورد نياز 
كشاورزان نقش مهمي در حفظ سطح توليد دارد و استفاده از ظرفيت 
داخلي براي توليد كود اوره و تنوع‌بخشي به مسيرهاي تأمين كودهاي 
فسفات و پتاس، بخشي از سياست‌هايي است كه براي كاهش ريسك 
توليد دنبال مي‌شود و استمرار اين اقدامات، امكان برنامه‌ريزي دقيق‌تر 

براي فصل‌هاي كشت آينده را فراهم خواهد كرد. 
كشاورزان در ميدان توليد، بخشي از بار مقابله اقتصادي كشور را بر 
دوش دارند و استمرار فعاليت آنان در توليد گندم و ساير محصولات 
اساسي، نيازمند آن اســت كه حمايت‌هاي مالي و سياستي دولت با 
سرعت و دقت بيشتري اجرا شود و فاصله ميان توليد و دريافت منابع 
مالي، مي‌تواند توان توليدكننده را كاهش دهد و انگيزه سرمايه‌گذاري 
در بخش كشــاورزي را تضعيف كند. لذا اقتصاد مقــاوم و پايدار، به 
توليدكننده‌اي نياز دارد كــه از امنيت اقتصادي برخوردار باشــد و 
كشاورز وقتي قادر به افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصول خواهد 
بود كه هزينه‌هاي توليد، بازگشت سرمايه و آينده فعاليت خود را قابل 
پيش‌بيني بداند و در اين رهيافت، حمايت از كشــاورزان، حمايت از 

امنيت غذايي، ثبات اقتصادي و استقلال كشور است. 
به هــر روي، توليــد 13/5 ميليون تن گندم، حاصــل تلاش بخش 
كشــاورزي براي حفظ ظرفيت‌هاي داخلي اســت كه در مواجهه با 
فشارهاي اقتصادي، نقش مهمي در تأمين نيازهاي كشور ايفا مي‌كند 
و ادامه اين مســير به تصميم‌هاي دقيق اقتصــادي، پرداخت منظم 
مطالبات و ايجاد انگيزه براي توليدكنندگان نياز دارد تا كشــاورزي 

همچنان يكي از پايه‌هاي اصلي قدرت اقتصادي كشور باقي بماند. 

حسام كمالي
  گزارش 2

توصيه آقاي شهيدمان براي ميدان‌دادن به مردم، راهگشاي گره‌هاي معيشتي است

رونق توليد از ميدان مردم مي‌گذرد
تجربه ميدان‌داري مردم در دو جنگ تحميلي اخير، اهميت بهره‌گيري از ظرفيت اجتماعي و سرمايه‌هاي مردمي را براي گشودن گره‌هاي اقتصادي برجسته كرده است 

هادي اسماعيلي
  نگاه

پايداري رشــد اقتصادي بــه توانايي نظام 
حكمراني در تجهيز ســرمايه‌هاي مردمي و 
هدايت آنها به فعاليت‌هاي مولد بستگي دارد 
كه مي‌تواند شكاف ميان ظرفيت‌هاي اقتصادي 
كشــور و منابع مورد نياز توليد را كاهش دهد 

زينب زرين
  گزارش یک

ورود فناوري بــه حوزه مديريــت انرژي، 
زماني اثربخش خواهد بود كــه منابع مالي 
به شــكل هدفمند به پروژه‌هاي داراي بازده 
اقتصادي اختصاص يابد؛ زيرا كاهش مصرف، 
افزايش بهــره‌وري و نوســازي تجهيزات 
صنعتي، ســه مؤلفه‌اي هستند كه مي‌توانند 
فشــار بر زيرســاخت‌هاي انرژي را كاهش 
دهنــد و ظرفيــت توليــد را تقويت كنند 
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